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معیار شناخت میان حق و باطل

باطل دارای یک معنای منفی است و حق یک معنای اثباتی و مثبت 

را داراست، بنابراین باطل در برابر حق هیچ حقیقتی ندارد و اساسا 

باطل یک امر نیستی خواهد داشت. اما چرا درباره آن سخن گفته 

می شود و در قرآن کریم و دیگر نصوص دینی و روایات از باطل یاد 

کرده و از آن سخن گفته اند؟ ازسوی دیگر در عالم، هر چیزی مظهر 

و نشان از یک حقیقت والا دارد. حق مظهر خدای تعالی است، بلکه 

خود خداوند متعال، حق است؛ چنان که قرآن کریم می فرماید:

«ذلک بأنّ ا... هو الحقّ»(الحج/۶۲). پس آنچه در مقابل خدای 

تعالی باشد، آن باطل خواهد بود؛ چنان که در ادامه آیه شریفه 

«وَ أنََّ ما یدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ هُوَ البْاطِلُ»(الحج/۶۲)؛ یعنی  می فرماید:

هرآنچه از ناحیه غیرخدای متعال خوانده می شود، همان باطل 

است. اگر حق با راه راست و راه مستقیم مقایسه می شود، باطل با راه انحرافی و راه 

سقوط مقایسه خواهد شد. حق اگر مظهر خدای تعالی است، باطل مظهر چیزی 

است که در برابر حق و خدای تعالی قرار گرفته است، پس حق، خدای تعالی است 

و باطل، شیطان خواهد بود. چگونه شیطان خود منشأ هر شری شد؟ و چگونه او 

«ای مردم! از کاری که  مظهر باطل شد؟ امام علی(ع) درباره شیطان می فرمایند:

حق تعالی با شیطان کرد، با وجود اینکه عمل طولانی و تلاش بی حد انجام داده 

بود، باید عبرت و پند گیرید؛ چون شیطان ۶هزار سال خدای تعالی را عبادت کرد 

که معلوم نیست از سال های دنیایی بوده است یا از سال های اخروی، و این بطلان 

عمل شیطان به خاطر لحظه ای کبر و خودبزرگ بینی صورت گرفت»(نهج البلاغه/ 

خطبه قاصعه، صفحه ۲۸۷). عبرتی که در این سخن پندآمیز دیده می شود، این 

است که حتی شیطان که جزو ملائکه بود، به خاطر لحظه ای کبر و غرور از جاده 

حق خارج شد، به طوری که خود مظهر باطل گردید. اصلا چون عمل شیطان از 

مسیر حق، منحرف و عمل طولانی او باطل شد،  باطل دربرابر حق قرار گرفت. پس 

باید متوجه شد که اگر به سمت شیطان میل کردیم، باطل است و اگر به سمت حق 

متمایل شدیم، حق ظهور می یابد. همچنین باید دانست در عالم دنیا و عالم مادی،

قبل از آنکه روح از این بدن مادی، جدا و به جایگاه ابدی سوق داده شود، همواره دو 

ندا وجود دارد؛ یکی ندایی که از ناحیه حق به گوش جان می رسد و دیگری ندایی 

است که از طرف شیطان در نفس اماره انسان ها زمزمه می شود. اگر ندای حق را 

اجابت کنیم، راه حق را پیموده ایم و اگر به ندای شیطان توجه نشان دهیم، مسیر 

باطل را خواهیم پیمود و پیمودن راه باطل، نتیجه ای جز آنچه برای شیطان پیش 

آمد، دربر نخواهد داشت. پس از کجا باید فهمید که مسیر باطل پیموده می شود یا 

در راه حق پیمایش می شود؟ دو نشانه وجود دارد که باید بسیار بر آن مراقب بود؛

یکی اینکه چون شیطان از درگاه الهی رانده شد، از خدای تعالی درخواست کرد 

که تا روز محشر به او مهلت دهد و جان او را قبض نکند ولی خدای تعالی مهلتی 

را که به او داده است تا زمان مرگ است و این از باب رحمت عامه خدای تعالی 

است. این مهلت را چرا خدای تعالی به شیطان داده است؟ به نظر می رسد چون در 

آخرت، شیطان جایگاهی جز دوزخ ندارد و ازسوی دیگر براساس فرمایش حضرت 

۶هزار سال خدای تعالی را عبادت کرده بود، مزد عبادت او را در  امیرمؤمنان(ع)

همین دنیا به او داده است تا در آخرت چیزی برای او از ثواب باقی نماند. این عمل 

حق تعالی باید ما را هوشیار نگه دارد که اگر دیده می شود دنیا از هرسویی درهای 

خود را به روی ما گشوده است، باید این ظن را ایجاد کند که مبادا عمل انسان 

همانند عمل شیطان باشد که در همین دنیا عوض آن داده می شود و اگر چنین 

است، این یک نشانه خواهد بود که مسیری که پیموده می شود، مسیر باطل خواهد 

بود؛ البته این بدان معنا نیست که هرکه دنیا به او روی آورده است، مسیر باطل را 

می پیماید، بلکه ممکن است خدای تعالی به دلیل ایمان و تقوا، بخشی از ثواب فرد 

را در همین دنیا به او عطا فرماید. نکته دیگری که یک نشانه است، عبارت است از 

اینکه شیطان اعمال انسان را برای خودش زینت می دهد. گاهی انسا ن برای کاری 

که انجام می دهد، دلایلی را اقامه می کند که کارش درست است؛ هرچند آن کار 

«زَیَّنَ لهَُمُ  ضد آنچه خدای متعال فرمان داده است، بوده باشد. آیه شریفه می فرماید:

یطْانُ أعَْمالهَُم ؛ شیطان اعمال آن ها را برایشان زینت می دهد».(الانفال/۴۸). پس  الشَّ

گاهی انسان ها عملی را آن چنان زینت می دهند که گویی درست است، درحالی که 

خلاف تمام قوانین و فرمان ها و احکام الهی است؛ همانند دستورها و برنامه هایی که 

گروه های تندرو یا رسانه های معاند دینی طراحی می کنند و برای مؤمنان، آن کارها 

را درست و صحیح جلوه می دهند. این نکته بسیار ظریف است و باید با دقت فراوان 

بدان توجه شود.

۷۲آموزه عاشورایی

چندین سال از حادثه عاشورا گذشته بود، اما هنوز زمزمه آن واقعه درمیان مردم 

می پیچید، حتی با فشار و خفقانی که حکومت ظلم و جور زمانه بر مردم تحمیل کرده 

بود. فرزندان و نوادگان امام حسین(ع) از آن روز بسیار یاد می کردند و به هر بهانه ای 

از مقام والای شهادت در راه خدا سخن می گفتند، اما من این ها را از کجا می دانم؟ 

از آخرین کتابی که در ماه محرم هدیه گرفتم؛ کتاب «هفتادودو آموزه عاشورایی».

۷۲روایت را بیان کرده است  نویسنده کتاب، حجت الاسلام والمسلمین شفیعی،

و به تناسب موضوع روایت درباره واقعه عاشورا اطلاعاتی به مخاطب می دهد. در 

صفحه۸۹ کتاب می خوانیم:

«روزی ابوبصیر از امام باقر(ع) سؤال کرد: مردی که برای دفاع از مالش مبارزه می کند،

آیا اجر شهید دارد؟ امام فرمود: پیامبر خدا(ص) فرمودند کسی که در راه دفاع از 

مالش کشته شود، شهید است. ابوبصیر پرسید: آیا جنگیدن با دزد، جایز است؟ 

امام پاسخ دادند: اگر نجنگد، مانعی ندارد... امام صادق(ع) نیز فرمودند: کسی که 

دادخواهی کند و در آن راه کشته شود، شهید است».
همچنین صاحب جواهر می نویسد: مانند این روایت، روایتی دیگر از امام باقر(ع)

است که از ابومریم سؤال می کنند: آیا می دانی دادخواهی چیست؟ ابومریم پاسخ 

می دهد: فدایت شوم! اینکه فردی در راه دفاع از خانواده و اموالش و مانند آن کشته 

شود. امام باقر(ع) می فرمایند: ای ابومریم! شناخت حق، از فقه به شمار می آید.

اشاره های این گونه در سؤال و جواب های مختلف درباره دادخواهی، حق طلب 

و مقام شهداست و در بیانات معصومین بعد از قیام عاشورا به وفور پیدا می شود.

در زیر نام کتاب آمده است:«دستورالعمل هایی در باب سبک زندگی اسلامی: شامل 

رهنمودها و احادیث مختلف حضرت 

ابی عبدا...الحسین(علیه  السلام)».

ــی که  ــمای ایـــن تــوضــیــح بـــه ش

می خواهید بررسی کنید آیا این 

کــتــاب، نیازهای شــما را تأمین 

خواهد کرد یا نه، کمک می کند.

حجت  الاسلام والمسلمین شفیعی 

در مقدمه اثر این طور می گوید:«این 

کتاب حاوی هفتادودو پیام از سالار 

شهیدان جهان به عنوان آموزه های 

عاشورایی است که درباره هرکدام 

به شرح کوتاهی پرداخته ایم تا 

یه ناچیزی باشد برای  دست ما

محققان و مبلغان عاشورایی».

چه بخواهید این کتاب را برای 

دست یافتن به نگاهی جدید به 

واقعه عاشورا و دست یافتن به فهمی  

متفاوت از روایات و احادیث برای 

خود تهیه کنید و چه قصد داشته 

باشید آن را هدیه کنید.

زندگى به سبک شهدا؛ خیلى دور خیلى نزدیک
بررسی ویژگی هایی که منجر به شهادت می شود

رهنمودها و احادیث مختلف حضرت 

ــی که  ــمای ایـــن تــوضــیــح بـــه ش

می خواهید بررسی کنید آیا این 

 نیازهای شــما را تأمین 

حجت  الاسلام والمسلمین شفیعی 

این 

کتاب حاوی هفتادودو پیام از سالار 

شهیدان جهان به عنوان آموزه های 

عاشورایی است که درباره هرکدام 

به شرح کوتاهی پرداخته ایم تا 

یه ناچیزی باشد برای  دست ما

چه بخواهید این کتاب را برای 

دست یافتن به نگاهی جدید به 

واقعه عاشورا و دست یافتن به فهمی  

متفاوت از روایات و احادیث برای 

خود تهیه کنید و چه قصد داشته 

یادداشت

«عنوان شهید  حمیده ذاکری/ شهید یک واژه نیست، بلکه مجموعه ای از صفات والاست. معنای این جمله را می توان در کلام رهبر معظم انقلاب یافت، آنجا که می فرمایند:

یک عنوانی است که نباید از آن آسان عبور کرد. در کلمه  «شهید»، مجموعه ای از ارزش های دینی و ملی و انسانی نهفته است... اما مسائل دینی؛ اولین چیزی که شهید به 

یاد انسان می آورد، جهاد فی سبیل ا... است. شهید در راه خدا حرکت کرده، مجاهدت کرده، به شهادت رسیده. شهید مظهر ایمان صادق است: صَدَقوا ما عاهَدُوا ا... عَلیَهِ 

فمَِنهُم مَن قضىَ نحَبهَ؛(۱) این همان «قضىَ نحَبهَ» است؛ مظهر صداقت است، مظهر عمل صالح است. چه عملی اصلح از رفتن در راه خدا و تقدیم کردن همه  وجود خود،

همه  هستی خود به این راه؟ ایمان صادق، عمل صالح. این جنبه  دینی که حالا در همین کلمات کوتاه، دنیایی از معارف نهفته است. معارف ملی؛ شهید و شهادت ازجمله  

چیزهایی است که هویت ملی را برجسته می کند و رتبه  هویت ملی را بالا می برد».(بیانات در دیدار دست اندرکاران کنگره شهدای استان قم.۱۴۰۱/۸/۸). بر این اساس، با 

جست وجوی ویژگی های شهیدان می توان به الگو و فرمول انسان کامل دست یافت؛ انسانی که خدا، رسول او و امامان معصوم(ع) از او خشنود هستند و به زندگی جاودان 

دست یافته است. بر همین اساس در ادامه، مرور می کنیم برخی ویژگی های برجسته یاران امام حسین(ع) را که از والامقام ترین شهدای تاریخ هستند.

                  یقین و باور قلبی

به عقیده کارشناسان، یکی از ویژگی های مهم یاران امام حسین (ع)، یقین و ایمان قلبی آنان بود.

با بررسی سخنان آن ها در واقعه عاشورا درمی یابیم که یاران این امام بزرگوار به هدف خود ایمان 

کامل داشته اند. در این زمینه می توان به این سخن سعیدبن عبدا...حنفی خطاب به امام(ع) توجه 

«به خدا سوگند، اگر بدانم که کشته می شوم و بار دیگر، زنده می شوم و  کرد، آنجا که می گوید:

آن گاه زنده زنده، سوزانده و قطعه قطعه می شوم و هفتادبار دیگر این کار با من تکرار می شود،

از تو جدا نمی شوم تا در راه تو بمیرم. چرا چنین نکنم؟ کشته شدن که تنها یک بار است و پس 

«به خدا سوگند، از آن، کرامت بی پایان همیشگی است». و نیز سخن زهیربن قین که می گوید:

آرزو دارم که کشته شوم و دوباره، زنده شوم و باز، کشته شوم و تا هزاربار، این گونه کشته شوم و 

خداوند با این کارم، کشته شدن را از تو و از این جوانان خاندانت، دور کند!» به گفته کارشناسان،

این سخنان بیانگر استواری ایمان آنان و حرکت در پرتو نور یقین است.

             خداباوری و رضا 
کسب رضایت خدا و همچنین تسلیم دربرابر امر الهی، یکی از خصوصیات امام حسین (ع)

و یارانشان است؛ چنان که حضرت هنگام خروج از مدینه، تسلیم شدن خودشان در برابر 

«پروردگارا! من به رضای تو، راضی و دربرابر امر تو، قضای الهی را چنین بیان فرمودند:

تسلیم هستم و در مقابل قضای تو، صبر خواهم کرد». ایشان در خطبه ای که هنگام خروج از 

«آنچه خداوند به آن خشنود است، مکه و حرکت به سمت عراق خواندند، نیز چنین فرمودند:

ما اهل بیت نیز به همان خشنودیم». به عقیده کارشناسان، این جمله نشان دهنده مقام 

رضا  در اهل بیت (ع) است؛ مقامی  که یارانشان نیز درپی کسب آن بودند و با بذل جانشان 

به سمت آن شتافتند.

           عشق به امام و ولایتمداری

یکى از ویژگى های مهم یاران اباعبدا...(ع)، محبت مثال زدنی آن ها به 

امام حسین (ع) به عنوان مولا و پیشوایشان بود.بسیاری از مسلمانان عصر 

امام حسین(ع) به آن حضرت  ارادت داشتند، اما محبت اصحاب امام(ع)،
محبتی همراه با معرفت و شناخت بود؛ در حدیثی از امام محمد باقر(ع)

چنین نقل شده که اسلام بر پنج پایه نهاده شده است: نماز، زکات، روزه،

حج و ولایت و برای مسلمان هیچ کدام از این ها مانند ولایت، فراخوانده

 نشده است.

                 بصیرت و آگاهی به زمانه
یکی از ویژگی های یاران حسین بن علی(ع) بصیرت است. در زیارت اربعین حضرت سیدالشهدا (ع)

«خداوندا! او خون پاک قلبش را در راه تو بذل کرد[و جانش را فدا نمود] تا بندگانت  می خوانیم:

را از جهالت و حیرت و گمراهی نجات دهد». به گفته کارشناسان، یکی از عوامل پیدایش عاشورا،

جهل است. امام حسین(ع) قیام کردند تا در مقابل این جهل به مبارزه برخیزند؛ جهلی که به دلیل 

بی بصیرتی مردم به وجود آمده بود و تمیز ندادن بین جبهه حق و باطل، ناشی از همین جهالت بود.

شناخت شهدای کربلا آن قدر عمیق و نافذ بود که در دورانی که حق با جهالت پوشانده شده بود،

دریافتند که امام حسین(ع) برحق است و بنی امیه، راه باطل را طی می کند. در این زمینه در روایتی 

آمده است که نافع بن هلال در شب عاشورا وقتی حضرت سیدالشهدا (ع) یارانشان را آزاد گذاشتند 

«یا أبا عبدا...انا علی نیاتنا و بصائرنا؛ ما همچنان بر انگیزه ها و بصیرت هایمان، که برگردند، گفت:

پایدار و باقی هستیم». این موضوع خیلی مهم است.

                ایثار و شهادت طلبی 

یکی از ویژگی های مهم امام حسین (ع) و یارانشان، اشتیاق به دیدار خداوند و شهادت طلبی 

بود. آنان به خاطر این ویژگی برجسته، زندگی کوتاه دنیایی و لذاتش را رها کرده و درپی 

بذل جان خود در راه خدا و رسیدن به مقام شهادت بودند. از امام باقر(ع) روایت شده است که 

«خداوند نصرت و یاری خود را بر حسین(ع) نازل کرد و هنوز امداد خدا بین آسمان  فرمودند:

و زمین بود که وی بین پیروزی بر دشمنان و دیدار خداوند، مخیر شد و دیدار خداوند را 

برگزید»(کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج یک، ص۲۶۰).

قرآن کریم از کسانی که جان خود را در راه خدا فدا می کنند، به عنوان «وفاکنندگان به پیمان»

«درمیان مؤمنان، مردانی هستند که بر سر عهدی  و «صادقان بر سر عهد الهی» یاد می کند:

که با خدا بستند، صادقانه ایستاده اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند(و در راه او شربت 

شهادت نوشیدند) و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود 

ندادند»(احزاب:۲۳). این ویژگی ای است که شهیدان از آن برخوردارند و مشتاقان این مقام،
عمری درپی رسیدن به آن تلاش می کنند. نمونه ای دیگر از این باور را در کلام یاران امام(ع)

می بینیم؛ وقتی حضرت از آنان خواست هرکه می خواهد برود، سخن جملگی آنان این بود:

«خدایی را سپاس که کرامت یاری تو را به ما عطا کرد و ما را به وسیله  کشته شدن در رکاب 

تو، شرافت بخشید. ای پسر پیامبر! آیا نمی پسندی که ما نیز در درجه و رتبه  تو باشیم؟»

       توجه به حق الناس 

«میان همه یارانم اعلام کن هرکه دینْى برعهده دارد، با  موسى بن عمیر از پدرش نقل مى کند که امام حسین(ع) در روز عاشورا به من فرمودند:

من کشته نشود؛ زیرا من از رسول خدا(ص) شنیدم که فرمود: هرکه از دنیا برود و دَینْى بر ذمه داشته باشد، از حسنات وى در فرداى قیامت 

«امام به من فرمود: میان مردم اعلام کن هرکه بدهکار است، در رکاب  برداشته مى شود». در نقل دیگرى آمده است که عمیر انصارى گفت:

من پیکار نکند؛ زیرا هرکه از دنیا برود درحالى که دینى برعهده اش باشد که چاره اى براى آن نکرده باشد، گرفتار دوزخ مى شود». کارشناسان 

باتوجه به این روایت، ازسویی به عظمت امام حسین (ع) پرداخته اند که در بحرانى ترین شرایط، حتى به بدهکارى هاى اصحاب و یاران خود 

به مردم، توجه می کنند و راضى نمی شوند بدهکاران همراه ایشان پیکار کنند و شهید شوند مبادا حقوق مردم از دست برود و ازسوی دیگر،

این روایت را نشان دهنده اهمیت حق الناس دانسته اند. بر این اساس، اگر می خواهیم شهدا را الگو و سرمشق خود قرار دهیم، همچون 

مولایشان باید متوجه اهمیت حق الناس و پرداخت دیون دیگران باشیم.
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